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نگاره

احیاگر  خط  کوفی 

خوشنویسی همواره زمینه تذکار کنش نخستین  �
قلم  الهــی را برای کســانی که توانایــی تأمل در 
نشــانه های حضرتــش دارنــد، فراهــم می کند. 
نخســتین فعل خداوند خلق کلمه نخستین یعنی 
«کــن»؛ که سرمنشــأ تمامی صداهــا و قرآن کریم 
اســت، بود و از رویی خوشنویسی؛ این هنر مقدس 
تجســم کلام وحی بوده  است و به خاطر این مهم 
همواره برای مردمان مشــرق زمین اهمیتی خاص 
داشته  اســت. آنان خط زیبا را نه فقط در استنساخ 
قــرآن، بلکه در اغلب هنرها بــه  کار می بردند. در 
میــان خطوط، خط کوفی یا به تعبیری، نخســتین 
خطی که کلام وحی با آن نگاشــته شــده  اســت، 
در طی چند قرن اولیه اســلامی چنــان گوناگونی 
ســاختاری به خــود گرفت کــه پــس از آن، این 
گوناگونــی را در هیچ یک از خط هــا نمی توان دید. 
خط کوفی در هر مکانی و در هر قالبی شــکل ویژه 
و منحصر به فــرد همان مکان یا صنعت را به خود 
گرفــت و تنوع تولیــدات و مکتوب هــا در جوامع 
اســلامی که خط کوفی با آن تولیدات هم شــکل 
شــده، تأمل برانگیز است. از ســده سوم هجری به 
بعد با فراگیر شــدن خط نســخ و دیگر دبیره های 
نوآوری شده به تدریج کاربرد خط کوفی کمتر شد تا 
اینکه پس از سده پنجم هجری تقریبا کنار گذاشته 
شد و دیگر آن همه گیری پیشین را نداشت و بیشتر 
کاربرد تزیینی و محدود یافت و بیشــتر در کتیبه ها 
مورد اســتفاده قرار می گرفــت. در دوران معاصر 
در میان هنرمندان خوشــنویس خط کوفی باید به 
«ســیدمحمد وحید موسوی جزایری» اشاره کرد که 
تحقیق پیرامون خطوط کوفی را از سال ۱۳۷۱ آغاز 
کــرده و به صورتی هم زمان، طریقه خوشنویســی 
برخــی از شــیوه های خــط کوفــی را تجربه کرد. 
 تلاش ها و مطالعات پیگیرانه او در زمینه شیوه های 
خط کوفی، سرانجام در سال ۱۳۷۲ منجر به یافتن 
«تــراش قلم گم شــده خط کوفی اولیــه»، پس از 
صدها سال شد. بیش از یك دهه پس از رمزگشایی 
از قلم گم شــده خط کوفی اولیه، چگونگی تراش 
این قلــم و همچنین آموزش کامل خوشنویســی 
این شــیوه را به گونه ای مســتند و علمی در جلد 
اول کتاب «دانشنامه کوفی» در سال ۱۳۸۴ منتشر 
کرد و آموزش شــیوه یاد شــده در این دانشنامه، با 
استفاده از همان قلم یافته شده از سوی او صورت 
گرفته است. جزایری دارای نشان درجه یک هنری 
(معــادل دکتری) و مــدرک کارشناســی گرافیك 
اســت. تســلط خوش نویســانه در زمینه برخی از 
خطوط کهن و سنتی، امکان نقد و تحلیل کاربردی 
را برای او به وجود آورده اســت. استاد بهاءالدین 
خرمشــاهی درباره او می نویسد: «استاد سید وحید 
موسوی  جزایری  احیاگر خط  کوفی  با افزایش  بسی  
آرایه های  گرافیکی  امروزه پســند است ». تجربیات 

او پیرامــون موضوعات «طراحــی حروف» اندکی 
پس از آغــاز حرفه ای کار خوش نویســی اش آغاز 
شــد. وقوع هم زمان جریان هایی تجربی در زمینه 
کار روی خطوطی متنوع، توانســت تا به تدریج، به 
نوعی دستاورد انحصاری برای آثار او تبدیل شود. 
هجرانی  خوان خط کوفی امروز ما، وحید جزایری 
اســت که از رنج های فرهنگ و کاستی ها می گوید، 
نه از بودن ها... . جزایری، گویا در خونش «پنهانی» 
رازهایی که شاید خودش هم کامل نمی دانست یا 
نمی داند، حمل می کرد! چند نوع می توانی قلمی 
را بتراشــی که خط نویسی را بســازی؟ چند گونه 
می توانی در شــکل تراش ترفندی بزنی که چیزی 
گم شــده را بــاز بیافریند؟ راز تراش گم شــده قلم 
کوفی نویس بعد از گذشــت چند صد سال، شکل 
ساده چند چوب و قلم نی بود که با تغییر زاویه ای 
عجیب و درک نشــدنی و در چند سو تراش خورده، 
در میان دســتان جزایری خودنمایی می کرد. حالا 
می توانســتی «کوفی» بنویســی. باید جشن گرفته 
می شد، باید همه جا جار می زدی که بیایید و ببینید 
شکوه دوباره یافته شده را... . قلم کوفی نویس بعد 
از چند ســده بیدار شده است. ارزش های گرافیکی 
این قلم بار دیگر چشــم ها را خواهد نواخت. شاید 
نتوانیم با این قلم امور جاری و روزمره را بنگاریم! 
امــا قطعا مواجهه  مجدد با ویژگی های بازپدید آن 
ســبب پیدایی چشــم اندازهای بدیــع و نو خواهد 
شد. شاید ارزش های گرافیکی با نیروی فراوان این 
خط راهنمای ایجاد طراحی های جدید شود. شاید 
نوازش هــای زیبایی شناســانه آن، پالایش جدیدی 
باشــد، در این آشــوب تاریک هزاره نو. این هنرمند 
و پژوهشگر، تاکنون چندین کتاب درباره خط کوفی 
و گرافیک به چاپ رســانده و همچنین کارگاه هایی 
برای علاقه منــدان به این خط برپا کرده اســت و 
معتقد اســت: بــازکاوی خطوط کوفــی به عنوان 
موضوعی تاریخی و کهن و تبدیل آن به زبان قابل 
فهمی در مبحث تایپوگرافی، نیاز معاصری اســت 
کــه باید از طریق آموزش هــای تخصصی در بیان 

اهمیت آن کوشید.

در آمریــکای جنوبی پیش از آنکه انســان های 
معاصــر پوینده علم، قورباغه روانگردان را کشــف 
کنند، سرخپوستان ده ها سال پیش تر از استثمارشدن 
از پوســت ایــن قورباغه بــرای اهداف شــمنی و 
عرفانی اســتفاده می کردند. شمن ها که به واسطه 
روانگردان های طبیعــی در بطن طبیعت اقدام به 
درمان بیماری های روانی و جســمی می کردند، از 
این قوربا غه که حاوی روانگردان دی ام تی اســت، 
استفاده می کردند. دی ام تی شدیدترین روانگردانی 
است که تا به حال کشف شده و به علت تجربیات 
شدیدی که برای مصرف کننده ایجاد می کند، کمتر 
انسانی حاضر است بیشتر از یک بار از این روانگردان 
در طول زندگی استفاده کند و غالب افرادی که این 
روانگردان را اســتفاده کرده اند، اذعان داشــته اند 
که حتی اگر بــرای درمان های روحی-روانی از این 
روانگــردان اســتفاده کردند، همین یــک بار برای 
آنها کفایت می کنــد. گزارش ها از تجربیات عجیب 
و شدید این روانگردان شــامل مشاهده موجودات 
فرازمینــی و به ظاهر واقعی گفته اند که بر حســب 

تجربه هر شخصی می تواند کاملا متفاوت باشد. 
حالا هــدف از ارائه توضیحات اجمالی قورباغه 
حاوی روانگردان در ابتدای این یادداشت این است 
کــه قورباغه قصه ما هیچ شــباهتی بــه قورباغه 
روانگــردان در دنیای واقعی نــدارد؛ زیرافردی که 
روانگردان دی ام تی استفاده می کند، به طور کامل، 
هر چند برای دقایــق اندکی، از دنیای واقعی رخت 
می بندد و بیهوش می شــود و تأثیرات آن با چیزی 
که در سریال قورباغه شــاهد هستیم، کاملا تفاوت 
دارد. ترجیــح می دهم در نظر بگیــرم که قورباغه 
هومن ســیدی هیچ ارتباطی با هیــچ روانگردانی 
در دنیــای واقعی ندارد. قورباغه اســتعاره میل به 
قدرت، طمع و ایگوی سیری ناپذیر انسان معاصر در 

دنیای بیمار رقابت گونه است؛ عقده های فروخورده 
پرســوناژهای قورباغه کــه می تواند نماد انســان 

سرخورده امروزی باشد.
به رغم تمامی اظهار نظرهــای این روزها درباره 
سریال جنجالی قورباغه در باب اورجینال نبودنش، 
قورباغه اثر مهمی در مدیوم تصویری ایران اســت 
و قیاس آن با ســریال های مطــرح آمریکایی تا حد 
زیادی دور از انصاف اســت و چه بسا که از بسیاری 
از ســریال های اروپایی و شــرقی نتفلیکس بهتر و 
جذاب تر باشد. سریال فراز و فرودهای بسیاری دارد 
و به باور من قسمت آغازین، ضعیف ترین و قسمت 

دوم بهترین آن هستند.
 به طور قطــع قورباغه را باید در قالب الگوهای 
ژانــری دید و وام گیــری برخــی از صحنه های آن 
از فیلم هــا و ســریال های خارجی مطــرح، بالقوه 

هیچ ایرادی ندارد و حتی بســیاری از فیلم ســازان 
مؤلف متأخــر از قدمای خــود وام گرفتــه بودند. 
ژانر محور بودن سریال شاید بتواند اغراق در تصاویر 
اثر و تا حد زیــادی غیر واقعی بودن برخی از آنان و 
به طور کل فرم ســریال را توجیه کند. همان قدر که 
دنیای اگزجــره و اغراق آمیز و حتی غلط قســمت 
اول قورباغه و پرســه زنی های کاراکترها در شهرک 
اکباتان که به عنوان جامعه ای از طبقه متوســط رو 
به بالا و عدم تناســب آن بــا فضای آدم های آن در 
ذوق می زند که شــاید جذابیت بصری این شهرک 
برای دنیــای تصویری ســیدی غالب بــر واقعیت 
موجود شده است، قســمت دوم سریال که فرازی 
مهم از زندگی و آشــنایی ســروش و آباد با یکدیگر 
اســت، حتی با وجود سکانس به شدت غیرمنطقی 
اشتباه گرفتن یک انسان به جای سگ ولگرد در روز 

روشن، بسیار درخور تقدیر و جذاب بوده و به خوبی 
با ســناریوی این قسمت سازگار و هماهنگ است و 
در پیشبرد روایت داستان و دگردیسی شخصیت ها 
اهمیت بســزایی دارد. شــاید برخــی اعتقاد دارند 
جملــه آغازین قورباغــه در باب روایــت واقعیت 
داســتان، توجیهی بــر واقعه هــای غیر منطقی در 
سریال باشد که شاید درست و شاید غلط نیز باشد. 
به  هر حال بایــد پذیرفت اگر همین واقعه ها باعث 
ضعف در ســناریو و روایت قورباغه شــده باشــد، 
جذابیــت قورباغه هم ناشــی از همین واقعه های 
غیر واقعی اســت و در اثری که تــا این حد قائل به 
ژانر اســت، با توجه به در نظر گرفتن نو بودن آن در 
این اقلیم، چنین خوانش ها و رویدادهایی می تواند 

کاملا اجتناب ناپذیر باشد.
قورباغه روایت اراده معطوف به قدرت اســت؛ 
اراده ای کــه بر تمامــی خصایص انســانی غالب 
می شــود تا بر نوک قله برســد. قله ای که فتح پذیر 
نیست؛ زیرا که صعودی بر آن وجود ندارد. رانه های 
ایــن اراده، عقده هــای فروخــورده و تحقیرهــای 
به جا مانده هستند. قسمت آخر سریال که به عقیده 
مــن تا حد زیــادی ناامید کننده بود و تنها واپســین 
سکانس آن که کاملا هوشمندانه و عامدانه وامدار 
از سکانس آخر مگنولیای پل توماس اندرسون بود، 
بر این حقیقت جــاودان صحه می گذارد که زمانی 
که تصــور می کنی در حــال قــورت دادن قورباغه 

هستی، قورباغه تو را قورت می دهد.
قورباغه با وجــود تمام ضعف هایی که به  ویژه 
در روایــت و ســناریو دارد، اثر مهمــی در مدیوم 
تصویری ایران محسوب می شود و می تواند آغازگر 
جریانی باشــد تا به ژانــر به عنــوان عنصر غایب 
در جریان غالب ســینمایی کشــور، بیش از پیش 

اهمیت داده شود.

زندگی  زیباست/  زندگی  آری  «آری 
آتشــگهی دیرینه پابرجاســت/ گر 
بیفروزیش، رقص شــعله اش در هر 
کران پیداست/ ورنه خاموش است 

و خاموشی گناه ماست...»
سیاوش کسرایی

روز پایانی هر سال (بیست و نهم 
اســفند) یادآور درگذشــت غریبانه 
«مهدی فتحی» بازیگر بزرگی است 
که زود رفــت و قدرش آن چنان که 
باید، شــناخته نشد. او که حدود دو 
مــاه آخر ســال ۱۳۸۲ را در تنهایی 
و بی خبــری گذراند و چند عکســی 
هم کــه از او بــا لوله هایــی که در 
بیمارســتان به او وصل بود، منتشر 
شد، کافی بود تا حالِ آدم را منقلب 
کنــد. مــردی کــه روزگاری دور در 
اواخــر دهــه ۳۰ از اعضای فعال و 
مستعد تئاتر «آناهیتا» به سرپرستی 
«مصطفی اســکویی» بــود و بیش 
از ۱۰ تئاتــر صحنــه ای و بیــش از 
این تعداد تئاتــر تلویزیونی را با این 
گروه به اجرا درآورد و در دوره های 
هنرکــده آناهیتــا نیــز بــه دعوت 
«اســکویی» یکی از مدرســان تئاتر 
و خصوصا فن بیان بــود. «فتحی» 
آن قدر به تئاتــر علاقه مند بود که تا 
اواخر دهه ۵۰ کــه به تبع تحولات 
انقلاب و سپس جنگ فعالیت های 
تئاتــری تعطیــل و کم رنــگ شــد، 
فقــط در این حوزه فعــال بود و در 
سال ۶۶ و در آســتانه ۵۰ سالگی به 
پیشــنهاد «ابراهیم وحیــدزاده» که 
قصد داشــت اولین فیلــم خود را 

با نام «تحفه ها» بســازد، وارد بازیگری ســینما شد. در نیمه اول دهه 
۶۰ هــم به دلیل توقف فعالیت بســیاری از بازیگران قبل از انقلاب و 
هم مســاعد نبودن شــرایط تئاتر، تعدادی از بازیگــران زبده تئاتر وارد 
ســینما شدند و درخشیدند که از آن جمله می توان به هادی اسلامی، 
خسرو شــکیبایی، داریوش ارجمند، اکبر زنجانپور، سعید پورصمیمی، 
پرویز پرســتویی و... اشــاره کرد. توفیق در فیلم «تحفه ها» که کمدی 
موقعیت شلوغی بود، باعث شد «فتحی» در همان قدم اول کاندیدای 

بازیگری در جشنواره ششم شود.
 او تــا پایان دهه ۶۰ حدود شــش فیلم بازی کرد کــه از آن میان 
فیلم حادثه ای-تاریخی «کشــتی آنجلیکا/ محمــد بزرگ نیا/ ۶۷» در 
نقش ناخدایی که به وسوســه دوســتش «احمدبیگ/ارجمند» و به 
قصد یافتن محموله طلای غرق شــده با کشــتی راهی دریا می شوند، 
بــازی درخشــان و باورپذیــری از خود بــه نمایش گذاشــت و فیلم 
جاده ای «دســتمزد/ مجید جوانمرد/ ۶۸» نیز به نقش دوره گردی که 

با دوستش مجبور به حمل جسدی می شود، بیشتر به یاد مانده اند.
 او در دهه ۷۰ نیز حدود ۱۰ فیلم بازی می کند که از میان آنها اولین 
ساخته «شهرام اسدی» یعنی «اوینار/ ۷۰» و نیز فیلم مهم «آدم برفی/ 

۷۳» در نقش چرچیل هتل داری هفت خط در اســتانبول با یک بازی، 
گویش و گریمی خــاص و البته فیلم نامه و هدایت «داود میرباقری»، 
طنز موقعیت متفاوتی را در کنار مجموعه درخشــان بازی های دیگر 

فیلم می آفریند. 

در  کــه  کیمیایــی»  «مســعود 
ایجــاد نقــش و زمینه ای مناســب 
ید طولایی  بازیگران مســتعد  برای 
دارد، بــرای نقــش «محســن خان 
دربنــدی» بزرگ زنــدان که فقط در 
دو ســکانس گلریــزان ابتدای فیلم 
بــرای آزادی «امیرعلــی/ ارجمند» 
در  خواهــرش  ازدواج  اجــازه  و 
میانــه فیلم حضور دارد، به ســراغ 
«فتحی» می رود و او نیز الحق بازی 
ماندگاری ارائه می دهد. به خصوص 
ادای مونولوگ «گلریزون  در هنگام 
می کنیم برای کســی که آزاد میشه 
از ایــن چاردیــواری، کــه همه دنیا 
چاردیواریــه» کــه لحن و بــازی او 
بسیار تأثیرگذار است و نیز صحنه ای 
از ســر  زنــدان کلاه  کــه در دالان 
برداشته و پشت به دوربین به عمق 
و  بــازی ظریــف «فتحی»  می رود، 
نقش خوب نوشــته و هدایت شده 
ارزشــی بیش از نقش اول بسیاری 
فیلم ها می یابد. او چندســالی را در 
این دهه در مجموعه ماندگار «امام 
علــی/ میرباقری» بــه ایفای نقش 
می پردازد که نقش «عمروعاص» با 
نگاه ویژه «میرباقری» و بازی دقیق 
و زیرپوستی او به یکی از مؤثرترین و 
سینما  منفی های  نقش  جذاب ترین 
تبدیل می شــود. چند  تلویزیــون  و 
فیلم و ســریال بعدی او تــا قبل از 
درگذشــتش چندان نظرگیر نبودند. 
نقش های او در چهار اثر برجســته 
کارنامــه اش یعنی ناخــدای جدی 
عمروعــاص  آنجلیــکا»،  «کشــتی 
ســیاس «امام علــی (ع)»، هتل دار 
طنــاز و بدجنس «آدم برفی» و محســن دربندی بــزرگِ تنهایِ زندان 
«اعتراض» نشــان می دهد که اگر شــرایط (کارگردان کاربلد و نقشی 
خوب نوشته شده) مهیا باشد، ظرفیت های متنوعی برای ایفای نقش 
دارد. بده بســتان های ظریف او در بازیگری بــا «داریوش ارجمند» در 
این چهار فیلم نشــان از تأثیر بازی خوبِ نقش مقابل در جلوه بیشتر 

بازی دارد. 
این چهار اثر جزء بهترین کارهای «ارجمند» نیز به شمار می آیند. 

فتحــی در اواخــر عمر بار دیگــر فرصت نقش آفرینــی در تئاتر را 
می یابد و به کارگردانی «بهــروز غریب پور» در نقش «ژان والژان» در 
تئاتــر «بینوایان» اثر جاویدان «ویکتور هوگو» به روی صحنه می رود و 

الحق بازی به یادماندنی از خود ارائه می دهد. 
او قابلیت های زیادی داشت که اگر فرصت حضور در کارهایی بهتر 
با کارگردانانی خوش فکر را بیشتر می یافت، از او کارنامه ای پربارتر به 
یادگار می ماند. هرچند افرادی مانند فتحی، شکیبایی و اسلامی زود از 
میان ما رفتند؛ اما اگر ظرفیت های مناســبی برای بازیگری مهیا باشد، 
هنوز افرادی مانند بهزاد فراهانی، سعید پورصمیمی، اکبر زنجانپور و 

سیاوش طهمورث می توانند بدرخشند.

نگاهی به مجموعه «قورباغه»
مرثیه اى براى یک رؤیا

حمید فرید

نقد فیلم 

«بعد از تو»
 تضاد  خوب ها و بد ها 

لیلا در شب تولدش به همراه راننده ای برای  �
پس گرفتن آبرو و عشــق ازدست رفته اش عازم 
خیابان های تهران می شود. خیابان هایی که در 
آن خاطراتش را مرور می کند؛ خاطراتی که در 
آن شب طناب  دار او می شوند. روایت داستان 
کــه از طریق لیلا بــه همــراه فلش بک هایی 
شکل می گیرد، بر چند عنصر بنا شده است که 

مهم ترین شان دیالوگ ها هستند. 
فرهاد نجفی با اســتفاده از دیالوگ هاست 
کــه کاراکترهایــش را در فیلــم «بعــد از تو» 
می ســازد. کاراکترهایی عاری از روح و هویت 
که نه واقعی اند و نه خیالی و مدام با جملات 
قصار بــا یکدیگر حــرف می زننــد، فرقی هم 
نمی کند در چه موقعیتی باشند؛ در میهمانی، 
در لحظات عاشــقانه یا گفت وگویــی دو نفره 
درون تاکســی. آنها تنها وســیله ای می شوند 
برای مانیفست دادن کارگردان تا دل مخاطبش 
را ببرد. آدم ها به دو دسته پولدار ها و بی پول ها 

تقسیم می شوند. 
پولدارهــا در میهمانــی و غــرق در دراگ 
و الــکل دیــده می شــوند و بی پول هایی مثل 
امیرعلــی و لیلا کــه هر دو متحول شــده اند، 
در پــی جبران گذشــته خــود هســتند. فیلم 
سرشــار از نشــانه های بیراه است و پرت. رنگ 
قرمز موتیفی تکرار شــونده اســت که در فیلم 
گنجانده شــده تا معنای سخیف بودن آدم ها و 

کثیف بودن شان را تداعی  کند. 

از نورپردازی اغراق آمیز میهمانی، دستمال  
گردن دختر و رژ لبش گرفته تا پمپ بنزین قرمز 
و بوتیکــی که مانکنش لباس قرمز بر تن دارد، 
همگی ســعی در ساختن فضایی مالیخولیایی 

دارند.
 کارگردان عبور از چراغ قرمز را استعاره ای 
کــرده برای ردکــردن یا ردنکــردن ارزش ها و 
ساده انگارانه ســعی دارد با یک تصادف نشان 
دهد آنها که آن را رد می کنند، محکوم به مرگ 
می شوند. رنگ قرمز ظاهرا تنها تمهید معنایی 
اســت که به ذهــن کارگــردان رســیده برای 
ساختن آنها. او با گرفتن نماهای مستر شات از 
مکان های مختلف تهــران لابد می خواهد این 
خشونت رخ داده در فیلم را به کل شهر تعمیم 
دهد؛ وگرنه وجود این همه مسترشــات برای 
چیست! تضاد عناصر خوب ها و بد ها، پولدار ها 

و بی پول ها همواره در فیلم حضور دارند. 
لیلای پــاک و معصوم ابتدای داســتان به 
همراه دوســتانش با پوشــش مقنعــه، گرم و 
صمیمانــه در کنــار هم ســاز می زننــد و آواز 
می خوانند، این اســت تفریــح آدم های خوب 
و پاک و این اســت اســتدلال کارگــردان برای 
خلق پاکی و معصومیت. در یک ســوم انتهای 
فیلــم وقتــی لیلا هارد دیســک را از شــهروز 
پــس می گیــرد، ناگهــان وارد فــاز جدیدی از 
فیلم می شــویم. دختر عصیانگر و بی حوصله 
فیلم با بازکردن دســتمال گــردن و پاک کردن 
رژ قرمزش ناگهان به دختری آرام و شــکننده 
تبدیل می شود و خاطرات عاشقانه اش را مرور 
می کند و با همین دو نشــانه سطحی ما شاهد 

تحول لیلا می شویم.
 کارگــردان در ایــن بخش فیلــم از روایت 
خــودش هــم عقــب می مانــد، دیگــر از آن 
جلوه های قرمزگون خبری نیســت و وقتی به 
میهمانی فرهاد که حالا پولدار شــده اســت، 
می رویــم، این بار برای ســاختن میهمانی آدم 
بد هــا صرفا بســنده می کند به چنــد دیالوگ 
دستمالی شده دست هزارم که در دهان فرهاد 
و دیگران می گذارد و خبری از شــور کارگردان 
در اســتفاده از دیالوگ های پر طمطراق ابتدای 

فیلم نیست.
 موســیقی هــم از چند پاره بــودن فیلــم 
نمی تواند راهی به در ببرد، گاهی شبیه همان 
رنگ قرمز بی معنا در پلان ها می شــود و گاهی 
شبیه به قصه فیلمفارسی اش. فیلم نمی داند 
از چــه می خواهد بگوید: از عشــق، از اجتماع 
مسخ شــده در ضدارزش ها یــا از آقازاده ها و 
گندهایشــان، هرچه هســت در ســطح مانده 

است.

شهنام قاصدى

نگاهی به کارنامه هنری زنده یاد «مهدی فتحی»

بازیگر بزرگی که قدرش شناخته نشد
امید جوانبخت

فرزانه فروزش


